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I N C I D E N T

تــصــادف اتــوبــوس بــا یــک دستگاه تریلر در آزادراه تــهــران - ســـاوه  منجر بــه مصدومیت 
‌42سرنشین اتوبوس که زائر بودند، شد‌. بهرام صیدی، سرپرست مرکز مدیریت حوادث و 
فوریت‌های پزشکی ساوه استان مرکزی  به ایسنا گفت‌: شامگاه دوشنبه 31 مرداد امسال 
کرد و 42 نفر مصدوم  کربلا با تریلر در آزادراه تهران به ساوه تصادف  اتوبوس حامل زائران 
که این  کشور بود  کربلای معلی و از شهرهای شمالی  شدند. این اتوبوس حامل زائــران 
خ داد. براساس اعلام کارشناسان پلیس راه، علت این حادثه بی‌توجهی به جلو از  حادثه ر

سوی راننده اتوبوس اعلام شده است.

کمتر از یک ساعت فرار از سوی ماموران شناسایی و بازداشت شدند.  به  گروگانگیر  در  سارقان مسلح 
گزارش جام‌جم، سردار رهام بخش حبیبی، فرمانده انتظامی استان فارس گفت‌: عصر دوشنبه از طریق 
گزارشی مبنی بر سرقت مسلحانه خودرو و آدم‌ربایی در یکی از خیابان‌های  مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ 
گزارش شد. ماموران در تحقیقات متوجه شدند‌، سارقان مسلح جوان پس از مجروح  شیراز به ماموران 
کردن راننده با اسلحه کمری و گروگان ‌گرفتن همسر او، خودرو تویوتا آنها را به سرقت برده بودند. ماموران 
سارقان گروگانگیر را در یک عملیات پیچیده و در حالی که با آنها درگیر شده بودند، در اطراف شیراز بازداشت 
کردند و گروگان را نجات دادند. تحقیق از متهمان برای مشخص شدن انگیزه‌شان از این اقدام ادامه دارد‌. 

42 زائر
 در تصادف اتوبوس 
مصدوم شدند 

دستگیری 
گروگانگیران
مسلح  در شیراز

 آمارهای تکان‌دهنده 
رئیس پلیس راهور از تصادفات

 »انگار در خودروهای تولید داخل 

گذاشته‌اند«،  کار   )TNT( تی‌ان‌تی
»چــــــــــرا کـــــاهـــــش 31درصـــــــــــدی 
ــات تـــــصـــــادفـــــات مــحــقــق  ــ ــف ــ ــل ــ ت
ما  فوتی‌های  ــشــد؟«،»۵۱درصــد  ن
در لحظه اولــیــه، ۶درصــد در حین 
انتقال و ۴۳درصد در بیمارستان‌ها 
اتـــفـــاق مـــی‌افـــتـــد«، »۳۴درصــــــد 

خ می‌دهد اما ۷۰ درصد فوتی‌های ما  تصادفات در جاده‌ها ر
کل ۳۰۰هــزار نقطه حادثه‌خیز  در این تصادفات است« و »در 
داریم که ۳۲۰۰نقطه آن مربوط به وزارت راه است و ۵۰۰نقطه 
کنون اصلاح شده است« این هشدارهایی است که رئیس  تا
کشور در هر نشست و همایشی  پلیس راهنمایی و رانندگی 
گوش شنوایی برای  کید دارد، اما به نظر می‌رسد  روی آن تا
بی‌توجهی  که  نیست؛ هشدارهایی  شنیدن هشدارهایش 
گذشته شمار قربانیان تصادفات با  به آن باعث شد ســال 
افزایشی 9درصدی به 16هزار و 778نفر برسد . با یک حساب 
سرانگشتی، در روز 45نفر در کشور قربانی تصادف شدند. سال 

گذشته 317هزار نفر هم مصدوم شدند. 
رئیس پلیس راهــور فراجا دیــروز در اولین نشست تخصصی 
کل راهــداری سراسر  روسای پلیس راه راهور فراجا و مدیران 
کشور دوباره به کم کاری دستگاه‌ها و نقش آنها در افزایش آمار 
کرد و گفت: » در موضوع تصادفات، مدیریت  قربانیان اشاره 
کاهش  اولین عامل است. در برنامه ششم توسعه ۳۱درصــد 
جانباختگان تصادفات پیش‌بینی شده است، اما باید بررسی 
شــود چــرا به ایــن شاخص نرسیدیم. در مــاده ۱۰۸ قانون به 
گفته شده دولت‌ها مسئول تأمین ایمنی مردم در  صراحت 

راستای کاهش تصادف هستند.«
هادیانفر به محل فوت قربانیان تصادفات اشاره کرد و گفت: 
»امروز ۵۱درصد فوتی‌های ما در لحظه اولیه، ۶درصد در حین 
انتقال و ۴۳درصــد در بیمارستان‌ها اتفاق می‌افتد. این ۴۳ 
که در بیمارستان‌ها هستند باید  درصد از ۱۷هزار جانباخته 
با ایجاد امکانات، کاهش پیدا کنند. در ۵۱درصدی که پلیس 
نیز مسئول آن اســت، ۳۲دستگاه سهیم هستند و باید در 
پیشگیری، حین و بعد از تصادف نقش خود را ایفا کنند. باید در 
این اعداد، شاخصی تعیین کنیم و آن را کاهش دهیم. وزارت 
بهداشت باید امکانات انتقال هوایی ایجاد کند تا مصدومان 
سریع به بیمارستان‌ها برسند و بیمارستان‌ها باید بخش تروما 

داشته باشند.«
وی با اشــاره به این‌که باید بپذیریم هنوز نقاط حادثه‌خیز 
کاهش  ــرای  کــه ب ــروز بــودجــه‌ای  گفت: »امـ ــم،  و پرخطر داریـ
کشور هزینه می‌شود، اتــاف هزینه نیست  جانباختگان در 
غیرثابت  نقاط حادثه‌خیز  از  برخی  اســت.  و سرمایه‌گذاری 
هستند. همچنین در برخی موارد بر اساس تحلیل یک ساله یا 
دوساله تازه برخی نقاط حادثه‌خیز که زیربنای آن در گذشته 
کل ۳۰۰هــزار نقطه  احــداث شده شناسایی می‌شوند. ما در 
حادثه‌خیز داریم که ۳۲۰۰ نقطه آن مربوط به وزارت راه است و 

کنون اصلاح شده است.‌« ۵۰۰ نقطه تا
کــشــور همچنین بــا انــتــقــاد از وضعیت  رئــیــس پلیس راهـــور 
خودروهای تولید داخل گفت: »کمپانی‌های بزرگ خودروساز 
کیفیت و ارزانــــی رقــابــت  ــر چــهــار عــامــل زیــبــایــی، ایــمــنــی،  ب

خــودروســازهــای  و  می‌کنند 
ــه ایـــن مسائل  ایـــرانـــی ب
اهــمــیــت نــمــی‌دهــنــد و 
در تــصــادفــات، خـــودرو 
ــیــرد  ــنـــان آتــــش مــی‌گ چـ
ــودرو  کــه انــگــار در آن خـ

تـــــــی‌ان‌تـــــــی کــــار 
گذاشته‌‌اند.«

تلنگر

 بــــــا فــــــــداکــــــــاری حـــمـــزه 

گروه حوادث

لیلا حسین‌زاده

خاطره  دیگر  بــار  عطشانی، 
ــدی، نــــوجــــوان  ــ ــنـ ــ عـــلـــی لـ
‌15ساله ایذه‌ای -که مهرماه سال ‌گذشته جان دو 
زن سالمند را از آتش‌سوزی نجات داد- زنده شد. 
حمزه، جوان ‌24ساله کرمانی، ظهر روز دوشنبه در 
حالی‌که هیچ‌کس جــرات نــداشــت بــه آتــش مهیب 
خــانــه همسایه نــزدیــک شـــود، وارد آنــجــا شــد و دو 
کودک 10و چهار ساله خانواده را از میان دود و آتش 

بیرون کشید و سالم تحویل خانواده داد.

روز حادثه، مــادر همراه پسر ‌9ســالــه‌اش از خانه بیرون 
رفته و پدر هم سرکار بود. آن روز، فقط صوفیای 10ساله 
و خواهر چهار ساله‌اش سونیا در خانه بودند. از صوفیا 
می‌خواهیم از روز حادثه برای جام‌جم تعریف‌ کند: »آن 
روز ‌کتاب داستان می‌خواندم و خواهرم هم تلویزیون 
کردم.  کاغذ سوخته حس‌  تماشا می‌کرد. یکدفعه بوی‌ 
بو خیلی اذیتم می‌کرد و برای همین بلند شدم تا ببینم 
علت بو چیست. دود خیلی بزرگی از اتاق بیرون می‌آمد. 
گرفته اســت. خواهرم  مشخص نبود چه چیزی‌ آتــش 
گفتم  که دود و آتش را دیده بود، به من‌گفت می‌ترسد. 
خودت را به من بچسبان تا نترسی. با این‌که خودم هم 
ترسیده بودم اما سعی می‌کردم به خواهرم قوت قلب 
گرفت،  گر جایی ‌آتش  بدهم. پدرم به من یاد داده بود ا
پتو روی آن بیندازم تا خاموش شود اما آتش و دود آن‌قدر 
بزرگ بود که جرات نکردم پتو بیندازم، برای همین پنجره 

خانه را باز کردم و داد زدم وکمک خواستم.«

       بچه‌ها مهم‌تر از جانم هستند

در لحظاتی‌که صوفیای‌کوچک تلاش می‌کرد همسایه‌ها 
کند، همان موقع حمزه عطشانی از خانه بیرون  را خبر 
آمد تا به باشگاه برود. ساعت 11و 45دقیقه صبح بود. 
از آن لحظات می‌گوید:  گفت‌وگو با جام‌جم  حمزه در 
کوچه و دودی  ــل  »یکدفعه متوجه ســرو‌صــدای داخ

شدم که از خانه آقای اسکندری بلند شده بود و سریع 
گفت  به سمت خانه آنها دویـــدم. یکی از همسایه‌ها 
کجا می‌روی؟ گفتم خانه آقای اسکندری آتش‌ گرفته و 
کمک می‌خواهند. همسایه هم یک کپسول آتش‌نشانی 
گفت همراهت باشد شاید به‌کارت بیاید.  به من داد و 
گرفتم و به سمت خانه رفتم. وسط  من هم ‌کپسول را 
راه دوستم را دیدم‌ که در کوچه نشسته بود. به او گفتم 
برای ‌کمک بیاید. ورودی خانه دو در داشت‌ که هر دو را 
با کپسول آتش‌نشانی شکستم و وارد شدم. شدت آتش 
کی بود  و دود خیلی زیاد بود. با این‌که وضعیت خطرنا
اما دنبال بچه‌ها می‌گشتم. دود غلیظ، خانه را تاریک 
کرده بود و اجازه نمی‌داد بچه‌ها را ببینم. پس سینه‌خیز 
ک  کنم. بقیه می‌گفتند خطرنا سعی‌کردم آنها را پیدا 
است، ممکن است جانت به خطر بیفتد اما آن لحظه 
نجات جان بچه‌ها مهم بود و به زندگیم فکر نمی‌کردم. 
بود،  که  هرسختی  به  بشود.  می‌خواهد  هرچه  گفتم 

ج‌ کردم.« بچه‌ها را یافتم و سالم از خانه خار

       خطر به ما الهام شد

کــه هــمــراه پــســرش بــیــرون بـــود، به  مــادربــزرگ صوفیا 
خــانــه برگشتند. وقــتــی ســرکــوچــه رســیــدنــد، متوجه 
کــه بــه آســمــان برخاسته بـــود. حلیمه  دودی شدند 
اسماعیلی‌زاده، مادربزرگ بچه‌ها از آن لحظه می‌گوید: 
»کوچه شلوغ بود. گفتم چه اتفاقی افتاده است. پسرم 

مدام دلداری‌ام می‌داد. وقتی رسیدیم، فهمیدم خانه 
پسرم آتش گرفته است. همسایه‌ها دم در خانه بودند. 
نفهمیدم چه شد و چگونه از پله‌ها بالا رفتم‌. خدا به 

آقا حمزه خیر بدهد که جان بچه‌هایم را نجات داد.«

        پسرم از اهل‌بیت)ع( جرات ‌گرفت

عباس عطشانی پدر 55 ساله حمزه‌، از شجاعت پسرش 
به خودش می‌بالد. او که از اعضای هیات امنای مسجد 
الزهرای خوزستانی‌های ‌کرمان است، در مورد حادثه 
به ما می‌گوید: »حمزه متولد سال 77 و متاهل و تازه 
به خدمت سربازی اعزام شده است. او لیسانس تربیت 
بدنی دارد. پسرم شب از شدت سرفه به علت استنشاق 
دود زیاد نتوانست بخوابد اما از کاری‌که کرده بود، راضی 
و خوشحال بود. پسرم دوستدار اهل‌بیت)ع( است و 
این‌گونه بــزرگ شده و از برکت آنها دل و جــرات خوبی 
کــرده اســت. بعد از شنیدن خبر شجاعت پسرم،  پیدا 
سجده شکر به‌جا آوردم. پسرم علاوه بر تدریس قرآن، 

ورزشــکــار و بوکسور مسابقات 
بین‌المللی است اما متاسفانه 
هیچ‌کاری  بوکس  فدراسیون 
بــرای او انجام نــداد و پسرم با 
هزینه خــانــواده در مسابقات 
شرکت‌کرد. امــیــدوارم بــرای او 

کاری انجام شود.«

پسر بوکسور برای نجات جان 2 دختربچه به دل آتش زد

درود، سرباز قهرمان
گزارش

ــای پــلــیــســی-امــنــیــتــی ســـه پــســر دهــه  ــ رویـ
هفتادی از آنها مجرمانی خفن ساخت که در 
22 سالگی با کلکسیونی از جرایم دستگیر 
شوند. آنها در جلسه محاکمه‌‌شان، خود را 
قربانی آرزوهای دست‌‌نیافتنی‌شان اعلام 
کردند‌. آرزوهایی که باعث شد از دوستی 
ــدی تشکیل شـــود و در پوشش  ــان ب آنــهــا 
مامور پلیس از موادفروشان و دلالان دلار 

اخاذی کنند. 
ــزارش خبرنگار جــام‌جــم، رســیــدگــی به  گـ بــه 
ــده از ســـال 98 و بــا شکایت‌های  ــرون ایـــن پ
پردیس  شهر  در  قــابــی  ــوران  ــام م از  مشابه 
استان تهران آغاز شد. بر اساس شکایت‌ها‌، 
پنج پسر جوان در پوشش مامور طعمه‌های 
خود را گروگان گرفته و از خود یا خانواده‌شان 
اخاذی می‌کردند. تحقیقات برای دستگیری 
که درگیری چند نفر در  دزدان آغاز شده بود 
گزارش شد. ماموران  اتوبان بابایی به پلیس 
با حضور در محل متوجه درگیری چهار پسر 
گشت بسیج شدند. با دستگیری  با سر تیم 
چهار پسر جوان مشخص شد آنها متهمان 

تحت تعقیب سرقت‌های پردیس هستند.
که  پــرونــده چــهــار پسر جـــوان هــمــراه فـــردی 
پول‌های سرقتی به حسابش واریز شده بود 
کیفری یک استان تهران ارســال  به دادگــاه 
کمه  شــد و آنها در شعبه دوم پــای میز محا
کیفرخواست دادسرا  گرفتند. بر اساس  قرار 
فقره سرقت  پنج  به مشارکت در  آنها متهم 
مسلحانه همراه با زور، غصب عنوان و حمل 

و نگهداری تجهیزات نظامی هستند.
که  در ابــتــدای ایــن جلسه سه نفر از شکات 
ح شکایت  به طــر در جلسه حضور داشتند 
کی گفت: متهمان  خود پرداختند. اولین شا
گروگان  در پوشش مامور مرا حوالی جاجرود 
میلیون   15 از  بیش  ــانـــواده‌ام  خـ از  و  گرفته 
کــردنــد. مــن از ساعت چهار  تــومــان اخـــاذی 

عصر تا ساعت 11 شب گروگان آنها بودم.
ــفــت: » مــتــهــمــان در  گ ــی هـــم  ک دومـــیـــن شــا
پوشش مامور نزدیک به پنج میلیون تومان 

از من اخاذی کردند.«
کی هم سرتیم گشت بسیج بود که  سومین شا
در تشریح شکایتش گفت: » متهمان با چاقو 

بازوی مرا زخمی کردند.«
رئیس دادگــاه سپس از متهمان خواست از 
کنند . متهم ردیف اول وقتی در  خود دفاع 
گفت: »ما  گرفت در دفاعیاتش  جایگاه قرار 
کی را قبول داریـــم و دو  ادعـــای ایــن ســه شا
کی دیگر که افغان هستند را نمی‌شناسیم.  شا
گرفتیم واقعیت  از دادگـــاه تصمیم  مــا قبل 
قــاضــی، ماجرای  آقــای  ببینید   . بگوییم  را 
ــد. ما  ــفــریــح شــــروع شــ ســرقــت‌هــا از یـــک ت
بچه‌محل‌هایی بودیم که یک نقطه مشترک 
داشتیم و آن هم عشق پلیس و امنیتی بازی 
بــود. من در حــوزه بی‌سیم تخصص خوبی 
دارم و اطلاعاتم در مورد احکام نظامی هم 
ــرای تفریح بــه جاجرود  بــالاســت. یــک روز ب
که متوجه درگیری برادر معتادم  رفته بودیم 
با پسر جوانی شدم. به هواخواهی از برادرم 

آن پسر را گرفتیم و داخل خودرویمان بردیم‌. 
بـــرادرم قصد داشته  در آنجا متوجه شدیم 
کــرده او مامور  که ساقی فکر  از او مــواد بخرد 
است. ساقی خودش پیشنهاد داد رهایش 
گفت  کلانتری ندهیم.  کنیم و او را تحویل 
کــار را نکنیم‌، به ما پــول می‌دهد و  گــر ایــن  ا
کــرد. البته یکی  پــدرش بــرای مــا پــول واریـــز 
از دوســتــانــمــان در مــاجــرا نقشی نــداشــت و 
ناخواسته در ایــن پرونده وارد شد او حتی 
ــیــری چیزی نگرفت. بعد  از پــول‌هــای زورگ
دیدیم چقدر سرقت در پوشش مامور راحت 
است و هیجان دارد . به همین خاطر روز بعد 
دوبــاره به آن منطقه رفته و از ساقی دیگری 
کردیم. سه روز دیگر هم رفتیم اما  زورگیری 
چیزی کاسب نبودیم تا این‌که با شک سرتیم 
کــه بی‌سیم و دستبند  مــا  بــه  گشت بسیج 
همراه داشتیم، دستگیر شدیم و بعد ماجرا 
که طراح سرقت‌ها بود  لو رفت.البته بــرادرم 

 فراری است. «
رئیس دادگاه: سابقه داری ؟

متهم: بله. بعد از این دستگیری توانستیم 
ــار در  مدتی از زنـــدان بــیــرون بیاییم و ایــن ب
پوشش مامور پلیس امنیت اقتصادی سراغ 
کــردیــم.  دلالان دلار رفــتــه و از آنــهــا ســرقــت 
می‌خواستیم با این سرقت‌ها رد مال پرونده 
ــه خــاطــر جــاســوســی هم  قبلی را بــدهــیــم. ب

پرونده در دادگاه انقلاب دارم.
سپس متهم ردیف دوم در جایگاه قرار گرفت 
گفت: » عشق به پلیس بازی ما را به اینجا  و 
کشاند. ما آرزوهایی داشتیم و برای رسیدن 
کردیم اما نشد. الان در زندان  به آن تلاش 
دادگـــاه  از  و  هستم  کتابی  نوشتن  حــال  در 
برای  را  انگیزه‌ام  و  ببخشد  را  ما  می‌خواهم 

نوشتن کتاب از من نگیرد. «
کــه نــقــش رانـــنـــده را در  ــوم  ــــف سـ مــتــهــم ردی
سرقت‌ها داشت وقتی در جایگاه قرار گرفت، 
گفت: » من می‌خواستم در نیروی انتظامی 
استخدام شوم اما به خاطر اعتیاد پدرم، در 
گزینش رد شدم. به خاطر عشق پلیس بازی 
با دوستانم سرقت می‌کردیم. این کار برای ما 

یک تفریح بود .«
ــفــت: » مــن در  گ ــف چــهــارم هــم  ــ مــتــهــم ردی
آنها  بــا  اول  روز  و  نداشتم  نقشی  سرقت‌ها 

همراه بودم و از پول‌ها سهمی نگرفتم.«
گرفت،  آخرین متهم نیز وقتی در جایگاه قرار 
گفت: » برادرناتنی متهم ردیف اول هستم و 
او شماره کارت من را به مالباخته‌ها داده بود 
کــرده بودند. من از  و پول را به حسابم واریــز 

ماجرای سرقت‌ها بی‌ اطلاعم.«
ــاع از آنها  در ادامـــه وکـــای متهمان  بــه دفـ
گفت:  از متهمان  یکی  وکــیــل   . پــرداخــتــنــد 
» اطــاعــات و تبحر ایــن متهمان در حــوزه 
امنیتی و نظامی زیاد است اما به دلیل این‌که 
استفاده  درســت  مسیر  در  آن  از  نتوانستند 
ــم را  ــه ایـــن ســمــت آمـــده و ایـــن جــرای کنند ب

مرتکب شدند.«
پــس از آخــریــن دفــاعــیــات متهمان‌، قضات 

برای تصمیم گیری وارد شور شدند.

مرد 46ساله که به‌دلیل سوء‌ظن همسرش را کشته و جسدش را به آتش کشیده بود، 
پس از دو ماه، سکوت خود را شکست.

به گزارش خبرنگار جام‌جم، تحقیقات جنایی در این پرونده از دوم ماه تیرماه امسال 
گــزارش ناپدیدشدن زن جوانی در فردیس آغــاز شد. با بررسی شکایت مشخص  با 
شد ایــن زن در آپارتمانی در ایــن شهر زندگی می‌کرد و به طــرز مشکوکی ارتــبــاط او 
با خانواده‌اش قطع و ناپدید شده اســت.  تیم جنایی با حضور در خانه این زن به 
تحقیق از همسایه‌ها پرداخت و متوجه شد همزمان با ناپدیدشدن زن 39ساله، 
ج کرده و از محل رفته‌اند. با کشف این سرنخ،  کارتنی را از خانه خار دو مرد هراسان 
که وی در  کــرد و مشخص شد او شوهری 46ســالــه داشته  تحقیقات ادامــه پیدا 
تحقیقات مقدماتی مدعی شد آخرین‌بار همسرش را در پل فردیس از خودرو پیاده 
کرده و بعد از آن دیگر همسرش جوابگوی تماس‌هایش نبود.  این مرد پس از اولین 
تحقیق تلفنش را خاموش کرد و ناپدید شد که دستور توقیف خودرویش صادر گردید 

و ماموران خودرو را در قزوین توقیف و راننده را دستگیر کردند.
گاهی فردیس منکر اطلاع از سرنوشت همسرش شد.  این مرد پس از انتقال به پلیس آ
در ادامه عکس او به همسایه‌ها نشان داده شد که او را شناختند و گفتند این همان 

ج کردند. مردی است که همراه کارگری، کارتن را از خانه زن جوان خار
که برای  گاوصندوقی داشته  کرد در خانه  که این‌بار ادعا  متهم دوباره بازجویی شد 

انتقال آن به جایی دیگر از کارگری کمک گرفته بود.
با توجه به تناقض‌گویی‌های متهم، بازپرس پرونده او را برای تحقیقات بیشتر با قرار 
گاهی قرار داد که او سرانجام به قتل اعتراف کرد و  گاهان پلیس آ قانونی در اختیار کارآ
گفت: »به همسر سوء‌ظن داشتم. آخرین بار او را پل فردیس پیاده کرده و بعد از چند 
دقیقه به خانه برگشتم تا مچش را بگیرم اما اشتباه می‌کردم. بر سر شکی که داشتم با 
هم درگیر شدیم که عصبانی شدم و او را با چاقو کشتم. بعد از قتل جسد را در کارتنی 
کارگری به خودرویم انتقال دادم. سپس جسد را به بیابان‌های  قرار داده و با کمک 
اطراف نطنز برده و در آنجا به آتش کشیدم. بعد گاوصندوقی را در میان کارتن قرار داده 
گر پلیس شک کرد بتوانم با صحنه‌سازی از  ج کردم تا ا و با کمک دو کارگر از خانه خار

اعتراف فرار کنم اما ماجرا لو رفت.«
گاهی البرز با اشاره به این خبر گفت: »پس از  سرهنگ محمد نادربیگی، رئیس پلیس آ
اعترافات متهم به قتل همسرش، او به محل آتش‌زدن جسد منتقل و با راهنمایی او، 

بقایای جسد همسرش پیدا و به پزشکی‌قانونی منتقل شد.«

محکمه

نظمیه

4 دهه هفتادی خفن
کمه اعضای باندی که عشق پلیسی از آنها مامور قلابی ساخت محا

سناریوی پیچیده مرد همسرکش برای جنایت آتشین

 خبر روز

برای دیدن فیلم 
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